
)قربانی(اضحیهکتابخلاصهٔ
مهربانوگسررحمتاللهنامبه

مقدمه
کارهایوخویش،نفسهایبدیازکنیم،ومیتوبهدرگاهشبهوخواهیممیآمرزشویاریاوازوگوییممیرااوحمداست،اللهآنازستایش

یافت،ونخواهدهدایتگریاوسازدگمراهراهرکهوداشت،نخواهدگمراهگریاوکندهدایتراکههربریم،اللهمیپناهاللهبهخودناشایست
اللهبسیارسلامواوست،درودپیامبروبندهمحمدکهدهممیگواهیاست،وشریکبیوتنهاکهالله،جزنیستحقبهمعبودیکهدهممیگواهی

کهبودمنگاشتهذبحوقربانیاحکامدربارهٔرامفصلکنند.کتابیپیرویآنانازنیکیبهقیامتتاکهبادکسانیهمهٔواصحابشوآلبرواوبر
دیدممناسباینبرایاست،طولانی]عادی[خوانندهبرایکهبودمآوردهرامناقشاتواختلافاتازبرخیکتاباینبود،درواقعصفحه۹۳در
1آورم.نگارشبهاست،نیازموردآنچهافزودنونیستبداننیازیآنچهحدفباراکتاباینازایخلاصهکه

اوبگرداند،مسلماناندیگرومابهرساندنسودوشریعتشتبیینعاملوگرداندخالصخودشبرایکتابایندرراماکارکهخواهانماللهاز
است.گرامیوبخشنده

گیرد:میبردررازیرفصولخلاصه،این
آن.حکموقربانیتعریفدربارهٔنخست:فصل-
قربانی.شروطدربارهٔدوم:فصل-
است.مکروهآنچهواست،بهترصفتیاجنسنظرازقربانیدرآنچهدربارهٔسوم:فصل-
است.کافیخانوادهچندبرایقربانیهرآنکهدربارهٔچهارم:فصل-
شود.میمعین)اضحیه(قربانیعنوانبهحیوانیکهنگامچهآنکهدربارهٔپنجم:فصل-
شود.میتوزیعآنازمقدارچهوشودمیخوردهقربانیازمقدارچهآنکهدربارهٔششم:فصل-
کند؟دوریکارهاییچهازبایدداردقربانیقصدکهکسیهفتم:فصل-
آن.شروطوذبحدربارهٔهشتم:فصل-
ذبح.آدابدربارهٔنهم:فصل-
ذبح.مکروهاتدربارهٔنهم:فصل-

مؤلف
*

اول:فصل
آنحکموقربانیتعریف

شود.میذبحتعالیاللهبهتقرببرایعیدسبببهوقربانیعیدایامدرکهانعام()بهیمهاهلیدامهرقربانی:
است.مشروعمسلماناناجماعو-وسلمعلیهاللهصلی-اللهرسولسنتواللهکتاباساسبرکهاستاسلامشعایرازقربانی[]یعنیاینو
ِوَمَمَاتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاتَِيإِنَّ}قلُْتعالى:[،وقال۲]کوثر:کن{قربانیوبگزارنمازپروردگارتبرای}پسفرماید:میتعالیالله لِلّه رَبِّ

لُوَأَنَاْأُمِرْتُوَبِذَلكَِلَهُشَرِيكَلاَ*الْعَالَمِين ومن،قربانی[]وعبادتونمازم،گمانبی}بگو:فرماید:میو[،163-162]الأنعام:{الْمُسْلمِِينأَوَّ
]انعام:هستم{مسلماناننخستینمنوامشدهامراینبهونداردشریکیاو*استجهانیانپروردگاراللهبرایهمهمن،مرگوزندگی
ترشاملتعریف،اینوذبح،جملهازگویندنسکراعباداتهمهٔاند:گفتههمچنیناست.گفتهجبیربنسعیدراایناست.ذبح[،نُسُک:۱۶۲-۱۶۳

ةٍ}وَلكُِلِّتعالى:است.وقال ِاسْمَليَِذْكُرُوامَنسَكًاجَعَلْنَاأُمَّ نرَزَقَهُممَاعَلَىاللَّه میتعالیالله[.34]الحج:أَسْلمُِوا{فَلَهُوَاحِدٌإِلَهٌفَإِلَهُكُمْالأَنْعَامِبَهِيمَةِمِّ
شما،معبودکنند.ذکراستکردهشانروزیکههاییدامبرذبح[]وقترااللهنامتادادیمقرارکردن[قربانی]درآیینیامتیهربرای}وفرماید:
[.۳۴]حج:باشید{تسلیماوبرابردر]همه[است.یگانهمعبودی

رنگبادارشاخقوچدو-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرگفت:کهشدهروایت-عنهاللهرضی-مالکبنانسازمسلموبخاریصحیحدرو
نمود.ذبحراآنهاخوددستبهوگذاشتهآنهاگردنطرفيکبرراپایشوگفتاکبراللهواللهبسمکرد.قربانیسیاهوسفيدآمیختهٔ

میقربانیآندرکهبودندمدینهدرسالده-وسلمعلیهاللهصلی-گفت:»پیامبرکهاستروایتـعنهمااللهرضیـعمربنعبداللهازو
علیهاللهصلی-پیامبرکهاستروایت-عنهاللهرضی-عامربنعقبةازاست.وحسنحدیثیگوید:میاوترمذی؛واحمدروایتکردند«،به

یکمنبرایالله،رسولایپرسید:اورسید.عقبهبهماهه(شش)گوسفندجذعهیکپسکردند،تقسیمخوداصحابمیانراهاییقربانی-وسلم
کهاستروایت-عنهاللهرضی-عازببنبراءازمسلم.ووبخاریروایتکن«،بهذبحرا»آنفرمود:کنم[؟ذبحتوانممی]آیارسیدهجذعه
است«،بهدادهانجامرامسلمانانسنتواستکاملنسکشکندذبحراقربانی]عید[نمازازپسکه»کسیفرمود:-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبر
سنتکردنقربانیکهاندکردهبیانواندکردهقربانی-عنهماللهرضی-اصحابشانو-وسلمعلیهاللهصلی-اللهمسلم.رسولوبخاریروایت

اند.کردهنقلرااینعلماازچندتنیچنانکهدارنداجماعقربانیمشروعیتبرمسلمانانهمیناست؛برایآنانروشیعنیاست،مسلمانان
نیست؟جایزآنترکواستواجبیااستمؤکدسنتقربانیآیاکهاندکردهاختلافبارهایندرو

دیگراست،برخیآنانازمشهورقولدراحمدومالکمذهبوشافعیمذهباینواست،مؤکدسنتقربانیکههستندرایاینبرفقهاجمهور
ازیکیاینگوید:میاستوتیمیهابنالاسلامشیخانتخابواحمدمذهبدرروایتدوازیکیوابوحنیفهمذهباینوانددانستهواجبراقربانی

2[.۲]استمالکمذهبظاهریامالکمذهبدرقولدو

آنکهبرایواست؛ایشانهمراهمسلمانانِو-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرکاراینزیرااست؛آنپولدادنصدقهازبهترذبیحهکردنِقربانیو
قربانیازبهترقربانیپولدادناگروشودمیترکشعیرهاینکنندعوضصدقهباراآنمردماگربنابرایناست،تعالیاللهشعایرازقربانی
بهترامتشانبرایآنچهبیانایشانکردند؛زیرامیبیانامتشانبرایگفتاریاکردارباراآن-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرشکبیبودکردن

2 ]مولف[.کنیدمراجعه(۱۵-۷)کتاباصلبههاآنمناقشهٔوگروهدوادلهٔدیدنبرای[۲
1 ]مولف[است.قربانیحکمهماننداحکامایندرهَدیحکم[۱



هایسختیازصدقهدادنزیراکردند؛میبیانراآننیزبودبرابرقربانیباحالت[این]درصدقهاگرحتیبلکهکردند،نمیترکرااست
برابردوآن]اجر[کهحالیدرکندترکاستآسانترامتشبرایراآنچهوسلمعلیهاللهصلیپیامبرکهنیستممکنواستترراحتقربانی
سومروزازپسکردقربانیکهشمااز»هریکفرمودند:ایشانپسشدندقحطیگرفتار-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبردوراندرمردمباشد.و
اللهصلیکردیم؟پیامبرگذشتهسالدرکهکنیمچنانآیاالله،رسولیاگفتند:رسیدفراآیندهسالچوننباشد«پساشخانهدرقربانی[آن]ازچیزی
یاری]سختی[آندرخواستمپسبودند،سختیدرگذشته()سالسالآندرمردمزیراکنید،ذخیرهوبخورانیدو»بخوریدفرمودند:وسلمعلیه
پولدادنصدقهازبهترقربان[عیددر]یعنیآنموضعدرگوید:»ذبحمیاللهرحمهقیمدارند.ابناتفاقآنروايتدرمسلمودهید«.بخارىشان
سخناست«.پایانچنیننیزقربانیگیرد.نمیراآنجایبدهدراآنپولبرابرچندینقِران،وتمتع]حج[قربانیجایبهاگرهمینبرایاست،آن
قیم.ابن

*
فصل

هایخانوادهوخودسویازایشاناصحابو-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرچنانکهاست،مشروعزندگانحقدرکهاستآنقربانیدراصل
نوعسهبرمردگانسویازقربانیاست.اساسبیاست،مردگانخاصقربانیکهکنندمیگمانعوامآنچهکردند،امامیقربانیخود

برایاینکهکندنیتوکندقربانیاشخانوادهوخودشسویازشخصآنکهمانندکند.قربانینیزآنانبرایزندگانازتبعبهآنکهاست:نخست:
میانازکهحالیدربوداشخانوادهوخودشسویاز-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرقربانیکار،اینباشد،اصلاش[]خانوادهمردگانوزندگان

کهاستتعالیحقسخناینآناصلوکند،قربانیوصیتایناجرایبرایومردگانوصیتاساسبراینکهبودند.دوم:درگذشتهقبلابرخیآنان
لَهُفرماید:}فَمَنمی مَاسَمِعَهُبَعْدَمَابَدَّ لوُنَهُالَّذِينَعَلَىإِثْمُهُفَإِنَّ َإِنَّيُبَدِّ ازپسرا]وصیت[آنکسهر}پس[.181]البقرة:{]البقرة{عَليِمسَمِيعٌاللّه

جایبهاینکه[.سوم:۱۸۱]بقره:داناست{شنوایاللهکهراستیبهدهند.میتغییرراآنکهاستکسانی]عهدۀ[برتنهاگناهشدهد،تغییرشنیدنش
آنثوابکهاندکردهبیانصراحتبهحنابلهفقهایواستجایزنیزاینکند.قربانیصدقهوبخششرویاززندگانازمستقلصورتبهاموات

-پیامبرنیست؛زیراسنتازمیتبرایخاصکردنقربانیمانظرازامابرد.میسودآنازمیتجایبهصدقهبرقیاسباورسدمیمیتبه
اللهرضی-حمزهعمویشانجایبهایشاناند.نکردهقربانیجداوویژهشکلبهخود]خانواده[مردگانازیکهیچجایبه-وسلمعلیهاللهصلی
سهوبودندکردهازدواجکهدخترشانسهیعنیبودندرفتهدنیاازحیاتشاندرکهخودفرزندانجایبهوبودایشاننزدیکانعزیزترینکه-عنه
ازکسیکهنشدهنقلایشاناصحابازیکهیچازنکردند،وقربانیبودایشانزنانمحبوبترینازکهخدیجههمسرشانجایبهوخردسالپسر
سالدرودهندمیانجاممردمازبرخیکهراکاریعنهم.همچنیناللهرضیباشند.کردهقربانیویژه[شکل]بهامواتشانازیکیجایبهآنان
اوباکسیقربانیاینثوابدرنیستجایزکهمعتقدندونامندمیحفره«»قربانیراآنکهکنندمیقربانییکاوبرایمیتدرگذشتاول

شانخانوادهوخودشانسویازاماکنندمیقربانیآنانوصیترویازیاصدقهرویازخودامواتبرایآنکهیادانیم،میخطاباشد،شریک
همقربانیاینکند،قربانیاشخانوادهوخودشبرایخودشمالازاگرشخصکهدانستندمیاگراست[،امااشتباهنیزاین]کهکنندنمیقربانی
کردند.نمیکاریچنینگیرد،میبردررااو[]خانوادهٔرفتگانهموزندگان

*

دوم:فصل
قربانیهایشرطدربارهٔ

دارد:شرطسهقربانی
ةٍکه:}وَلكُِلِّتعالیحقسخنایندلیلبهبز،وگوسفندوگاووشترازیعنیباشد،انعامبهیمهازقربانیآنکه:یکی ِاسْمَليَِذْكُرُوامَنسَكًاجَعَلْنَاأُمَّ اللَّه
نرَزَقَهُممَاعَلَى کهچهارپایانیبرذبح[]وقترااللهنامتادادیمقرارکردن[قربانی]درآیینیامتیهربرای}و[،34]الحج:الأَنْعَامِ{بَهِيمَةِمِّ

فروتنانبهرا[آخرتودنیاخیرپیامبر،]ایوباشید؛تسلیماوبرابردر]همه[است.یگانهمعبودشما،معبودکنند.ذکراستکردهشانروزی
سلف[]ازبسیاریوقتادهوحسنقولواستمعروفعربنزداینواستبز[]وگوسفندوگاووشترهمانانعام[،بهیمه۳۴]حج:بده{بشارت
ثنیهاستآنغیرازاگریاباشدجذعه]حداقل[استگوسفنداگریعنیباشد،رسیدهکردهتعیینشرعکهسنیبهکهاستایندوم:است.شرطچنین

درکهبوددشواربرایتانآنکهمگرنیست()کوچکداردسنآنچهمگرنکنید»ذبحفرماید:میکهوسلمعلیهاللهصلیپیامبرسخندلیلباشد؛به
است؛آنازکمترجذعهواستآنازبالاتروثنیهدار(:)سناست.مسنكردهروايتراآنکنید«مسلمذبحرا»جذعه«گوسفندازصورتاین
یککهاستآنگوسفندازثنیوباشدشدهکاملسالشدوکهاستگاویآنگاوازثنیوباشدشدهکاملسالشپنجکهاستشتریآنشترازثَنی

نیزگوسفنددرونیستجایزبزوگاووشتردرثنیازکمترقربانیباشد،بنابراینشدهکاملسالشنیمکهاستآنجذعوباشدشدهکاملسالش
نیست.جایزجذعازکمترقربانی
است:موردچهارعیوباینکهشود،میقربانیبودندرستازمانعکهباشدعیوبیازخالیاینکهسوم:شرط

کوریدهندهٔنشانکهشدهسفیدچنانیاشدهبرجستهکهزدهبیرونآنطوریارفتهبینازکاملاآندرچشمکهکوریآنیعنیواضح:کوری-۱
است.حیوان

اشتهایابماندبازچرابهرفتنازحیوانشودمیباعثکهتبیماننداست،نمایانحیوانبرآنعوارضکهبیماریآنیعنیواضح:بیماری-۲
وگذاشتهتاثیرحیوانسلامتبرکهعمیقیزخموگذاشتهتاثیرگوشتشسلامتدریاکردهفاسدراگوشتشکهواضح)گری(جربوباشدنداشته
آن.مانند

بماند[.عقبآناناز]وشودهمراهسالمحیواناتدیگرباحیواننگذاردکهشکلیبهیعنیواضح:لنگی-۳
قربانیدربارهٔایشانازوقتیکه-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرسخنایندلیلبهباشد،بردهرا]استخوانش[آنمغزکهحدازبیشلاغری-۴

اشکوریکهکوریواستآشکاراشلنگیکهلنگی]حیوان[:فرمود:»چهاروکرداشارهدستانشباپرسیدند،کرددوریآنازبایدکههایی
بنبراءازموطأدرمالکروایتندارد«بهمغزاستخوانشلاغری[شدتاز]کهلاغریواستآشکارمرضشکهمریضیواستواضح

درچیز»چهارفرمود:وبرخاستمامیاندر-وسلمعلیهاللهصلی-اللهرسولگفت:کهآمدهعنهاللهرضیویازسنندرروایتیدرعازب،و
است.قربانیدرستیازمانعکهاستعیبچهارهاگفت.اینراحدیثاینمانندونیست...«جایزقربانی[عنوان]بهقربانی

نیست:درستحیواناتاینقربانیبنابراینشود،میملحقآنهابهباشدشدیدتریاعیوباینمانندکهعیبیهرو
باشد.کورچشمدوهرازکهحیوانی-۱
شود.دورآنازخطروبخوابدورمشآنکهتاباشد،کردهورمپرخوریشدتازکهحیوانی-۲



کند[.زایمان]وشوددوراوازخطرآنکهتاشدهمشکلدچارزایماندرکهحیوانی-۳
شود.دورآنازخطروشود[]درمانآنکهتااست[مرگخطر]درآنمانندوبلندیازسقوطیاخفگیاثربرکهحیوانی-۴
است.عاجزرفتنراهازبیماریسبببهکهحیوانی-۵
باشد.شدهقطعپاهایشیاهادستازیکیکهحیوانی-۶

ومورد،ششاینشود.میمورددهنیستجایزکردنشانقربانیکهحیواناتیتعدادکنی،اضافهآمدهنصدرکهعیبیچهاربهرااینهااگر
باشد.داشتهراپیشینعیبچهارکهحیوانی
قربانیبنابراینباشد،داشتهرااشقربانیاجازهٔمالکسویازیاشرعسویازآنکهیاباشدکنندهقربانیملکیتدرحیواناینکهچهارم:شرط
اللهبهتقربزیرانیست؛جایزآنمانندوکردهتصاحبدروغینادعایباآنچهودزدیوغصبیحیوانمانندنیستشخصمالکیتدرآنچهکردن

نیست.درستگناهبا
یتیمقلبشکستنباعثذبحعدمکهصورتیدروباشدجاریعادتاساسبرکاراینکهصورتیدراومالازیتیمولیکردنقربانیهمچنین

است.درستاواجازهٔباموکلشمالازوکیلقربانیواست،جایزشود
3[.۳]نیستدرستشدهگذاشتهرهنکهحیوانیکردنقربانیبنابرایننیابد،تعلقآنبهدیگریحقپنجم:شرط

تشریقایامازروزآخرینخورشیدغروبتاقربانعیدنمازازبعدیعنیدهد،انجامآنشرعیشدهٔتعیینوقتدرراقربانیاینکهششم:شرط
پایانازپیشکهکسیآن،بنابراینازپسروزسهونماز،ازپسعیدروزاست:روزچهارذبحروزهایبنابراینالحجه.ذیسیزدهمروزیعنی
نمیپذیرفتهقربانیعنوانبهامااستحلال)گوشتشنیست؛صحیحاشقربانیکند،ذبحسیزدهمروزخورشیدغروبازپسیاعیدنماز

کردهذبحنمازازپیشکه»کسیفرمودند:-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرکهکردهروایت-عنهاللهرضی-عازببنبراءازبخاریشود(زیرا
-پیامبرگفت:کهاستروایت-عنهاللهرضی-بَجلیسفیانبنجُندُبازنیست«،ونُسُکازوکردهتقدیماشخانوادهبهکهاستگوشتیاین

ازدهد«،وقرارقربانی[]برایآنجایبهرادیگری]حیوان[کردهذبح]عید[نمازازپیشکهکسیفرمود:میکهدیدمرا-وسلمعلیهاللهصلی
یادونوشیدنوخوردنروزهایتشریق،»روزهایفرمودند:وسلمعلیهاللهصلیاللهرسولگفت:کهاستروایت-عنهاللهرضی-هُذَلینُبَیشه
اوانگاریسهلبدونقربانیآنکهمانندباشد،عذررویازتشریقایامازاوتاخیرایناگراست.اماكردهروايتراآناست«مسلمعزوجلالله

خارجوقتشآنکهتاکندفراموشراآنوکیلاماکندذبحشکهکندوکیلراکسیآنکهیاوقت،گذشتنازپسمگرنکندپیداراآنوکندفرار
راآنیاافتادهخواببهنمازیازکهکسیبرقیاساساسبرهمچنینداردوعذرآنکهدلیلبهشود؛ذبحوقتخروجازپسکهندارداشکالیشود،

کند.میاداراآنبیایدیادشبهیاشودبیدارهرگاهصورتایندرکهکردهفراموش
روزازبهترروزیهرواستبهترهاخطبهازبعدعیدروزدرذبحواستبهترروزدرذبحواستجایزروزوشبهنگامدرقربانیذبحو

است.خیرکاردادنانجامزودترومبادرتاینزیرااست؛آنبعد
*

سوم:فصل
استمکروهآنچهواست،بهترصفتیاجنسنظرازقربانیدرآنچهدربارهٔ

سپسبز،سپسگوسفند،سپسکند،ذبحراکاملگاو[یکیاشتریکنفر]یکاگرگاوسپسواستبهترشترحیوان،جنسِنظرازقربانیدر
گاو.هفتمیکسپسشتر،هفتمیک
است.بهترباشدزیباترظاهرنظرازوکاملترخلقتنظرازوداردبیشتریگوشتکهچاقترحیوانویژگی:وصفتنظراز
قوچ:کردند.میقربانیرااملحشاخدارقوچدو-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرکهآمده-عنهاللهرضی-مالکبنانسازبخاریصحیحدرو

سفید.درسیاهیعنیباشد،سیاهیبهآمیختهاشسفیدیکهاستگوسفندیاملح:واستبزرگ]نر[گوسفند
درکهکردذبحرابزرگ[]نرفحلشاخدارقوچ-وسلمعلیهاللهصلی-»پیامبرگفت:کهاستروایت-عنهاللهرضی-خدریابوسعیدازو

ونر،یعنیفحیلاست.صحیححسنگوید:میترمذیاربعه.]کتب[روایتبهرفت«میراهسیاهیدرودیدمیسیاهیدروخوردمیسیاهی
بود.سیاهپاهایشودستانوچشمانودهاناطرافموییعنیحدیثپایانتاخوردمیسیاهیدراینکهمعنای

قوچدوکندقربانیخواستمیهرگاه-وسلمعلیهاللهصلی-»پیامبرگفت:کهاستروایت-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبروابستهٔابورافع،ازو
احمد.روایتبهشده«،»عقیملفظی:دروخرید«،میچاق
آمادهٔنشدهٔعقیم)نرفحلازآنگوشتمعمولازیراشدهعقیمخصی،موجوء:باشد.داشتهفراوانگوشتوپیهکهحیوانی)چاق(:سمین

است.بهتراعضایشوخلقتبودنکاملنظرازفحلامااست،بهترباروسازی(
هستند.بهترصفتوجنسنظرازقربانیدرکهبودندحیواناتیهااین
است:مکروهقربانیبرایکهحیوانیاما
باشد.بریدهآنشاخیاگوشبیشتریانصفکهحیوانیعضباء:-۱
باشد.شکافتهروبروازعرضیشکلبهآنگوشکهحیوانیمقابَله:-۲
باشد.شکافتهپشتازعرضیشکلبهآنگوشکهحیوانیمدابَره:-۳
باشد.شدهشکافتهطولیشکلبهآنگوشکهحیوانیشرقاء:-۴
باشد.شدهسوراخگوششکهحیوانیخرقاء:-۵
مغزدادندستازحدبهکهلاغریحیوانشده:گفتهوشود،آشکارگوشسوراخآنکهتاشدهبریدهآنگوشکهاستحیوانیمُصفِرَه:-۶

باشد.نرسیدهاستخوان
باشد.رفتهشاخشهمهٔکهحیوانییعنیمستَاصَله:-۷
است.دادهدستازراخودبیناییاماماندهباقیخودشکلهمانبهچشمشکهحیوانیبخقاء:-۸
کلمهاینتلفظدربرسد.گلهبهتاببردپیشبهرااویکیآنکهمگررودنمیگلهگوسفنداندیگربااشناتوانیسبببهکهحیوانییعنیمشیَّعه:-۹

کند.میمشایعتراآنانانگارماند،میعقبگوسفنداندیگرازیعنی:استجایزنیزیاءرویبرکسره

3 ]مولف[عقیقه.وقِرانوتمتعحجدرهَدیماننداست،شرطدیگریمشروعذبحهربرایهمقربانیبرایهمپنجگانههایشرطاین[۳



برایحیواناتاینازاجتناببهامرآندریاآمدهباشدعیوبایندارایکهحیوانیکردنقربانیازنهیاحادیثدرکهاستمکروهاتیهااین
درکهاست-عنهاللهرضی-عازببنبراءپیشینحدیثواحادیثاینبینجمعبرایتحریم[بر]نهکراهتبرنهیاینحملوآمدهقربانی
گذشت.قربانیشروطازسومشرط
است:مکروهنیزحیواناتاینکردنقربانیبنابراینشود،میملحقآنهابهباشدمکروهاتاینهمانندآنچههر
باشد.شدهبریدهدمشبیشتریانصفکهبزیوگاووشتر-۱
امادانند.نمیپذیرفتهراآنقربانیعلماجمهورباشد،شدهبریدهکفلشبیشتریانصفاگراماباشد،شدهبریدهآنکفلنصفازکمترآنچه-۲

ندارد.اشکالیاشقربانیندارد)سرین(کفلخلقتشاصلدرکهحیوانی
باشد.شدهبریدهاشنرینهآلتکهحیوانی-۳
نداشتهدندانخلقتشاصلدراگراماباشد،)رباعیه(آنکنارهایدندانو)ثنیه(پیشین.دنداندواگرچهباشد،افتادههایشدندانازبرخیآنچه-۴

نیست.مکروهباشد
شیرشپستان،بودنسالموجودبااگرونیستمکروهباشدنداشتهپستانخلقتشاصلدراگراماباشد،شدهبریدهپستانشازچیزیکهحیوانی-۵

ندارد.اشکالیباشدشدهخشک
رسد.میموردچهاردهبهمکروهاتتعدادبیفزایی،پیشینمکروهنهبهرامکروهاتایناگرحال

*

چهارم:فصل
استکافیخانوادهچندبرایقربانیهرآنکهدربارهٔ

میکه-عنهااللهرضی-عایشهحدیثدلیلکند؛بهمیکفایتبخواهدکهمسلمانانازهریکواشخانوادهومردیکبرایگوسفندقربانییک
برایراآنپسآوردند،رابودسیاهچشمانشدوروزانوهاوپاهاکهراشاخدارقوچیتانمودندامر-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرفرماید:
»بسمفرمود:وشدآنذبحآمادهٔوخواباندپهلوبهراقوچوگرفتراآنوآوردراچاقوپسبیاور«،راچاقوعایشه،»ایفرمود:وآوردقربانی

مسلم.روایتکرد.بهقربانیراآنسپسبپذیر«محمدامتازومحمدآلازومحمدازبارالهاالله،
سویازوخودشسویازرایکیکرد،میقربانیراقوچدووسلمعلیهاللهصلی-پیامبرکهاستروایت-عنهاللهرضی-ابورافعازو

احمد.روایتبهامتش.همهٔسویازرادیگریوخویش،خانوادهٔ
وخودشسویازراگوسفند-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبردوراندرمرد»هرگفت:کهاستروایت-عنهاللهرضی-انصاریابوایوبازو

دانستهصحیحراآنترمذیوترمذیوماجهابنروایتخوراندند«.بهمیدیگران[]بههموخوردندمیخود[]همپسکرد،میقربانیبیتشاهل
یازنده-باشدکردهنیتکهبیتشاهلازکسیهربرایاینکرد،قربانیاشخانهاهلوخودشسویازرابزیاگوسفندیکمردچوناست.پس

باشدشدهداخلاشخانهدرکهراکسیهرلغت،یاعرفنظرازباشد،نکردهنیتخاصیاعامصورتبهراچیزیاگرامااست،کافی-مرده
برایلغتدرونزدیکانش؛وفرزندانشوزنانشیعنیاوست،عهدهٔبرمسئولیتشانکهرودمیکاربهکسیبرایعرفدراینشود،ومیشامل
اندازهٔبهنیزگاوهفتمیکیاشترهفتمیکرود.ومیکاربهباشدجدشذریهٔیاپدربزرگشذریهٔیاپدرشذریهٔیاخودشذریهٔازکهنزدیکیهر
نفرششباگاویاشتریکقربانی)درکندقربانیاشخانوادهوخودشجایبهراشتریاگاوهفتمیکمرداگریعنیکند.میکفایتگوسفندیک
حج()قربانیهَدیدرراگاووشترهفتمیک-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبراست:زیراکافیاش[خانوادهبرای]وبرایشاینشود(شریکدیگر

قربانیاند.امانگذاشتهتفاوتیقربانیوهدیمیانبارهایندرزیرااستهمینطورنیزقربانیدرنتیجهدرپسدادند،قرارگوسفندیکجایبه
درستاست،همینطورنیامدهسنتوکتابدرچیزیچنینزیراکند؛نمیکفایتبیشتروهایشان[خانواده]وشخصدوبرایگوسفندیککردن
آنکیفیتوکمیتدرآوردندستوتعدیواستتوقیفیعباداتزیراشوند؛شریکگاویاشتریکقربانیدربیشترو]خانواده[هشتکهنیست
قربانیایندرشدنشریکزیرااست[آنثواببرایفقطکهقربانعیدغیرقربانیدر]یعنینیستثوابدراشتراکدربارهٔایننیست،وجایز
ازکهباشدکردهوصیتیکهرکهشودیافتهگروهینامهٔوصیت-مثلا-اگراساس،اینندارد.برمحدودیتگذشتچنانکهمحض[ثواب]برای

جمعقربانییکدرراوصایااینهمهٔکهنیستجایزحالتایندرنباشد،کافیقربانییکبرایوقفهرسودولیشودقربانیوقفیکآمددر
گردآوریوقفآنسوداساس،اینکند،برنمیکفایتبیشتروشخصدوبرایثواب،برایقربانیغیردرگوسفندیککهشددانستهزیراکرد؛
ذیدههٔدرراآنسال،چندازپسمگرنشودجمعقربانی[یک]قیمتکهبودکمآنقدرسودایناگراماشود،جمعقربانیهزینهٔآنکهتاشودمی

آنگاهنیست،کافیاشهمهبرایوقفیپروژهٔسوداماکردهوصیتراقربانیچندانجامکهباشدیکیکنندهوصیتاگردهند.امامیصدقهالحجه
وسالیکدرقربانییکبخواهداگراست،ونفریککنندهوصیتزیراسازد؛مییکجاقربانییکدرراهاقربانیهمهٔبخواهداگراووصی
است.بهتراولیامادهد،میانجامدیگرسالدررادیگرقربانی

*
مهم:هشدار

وباشد[ارزانکهچقدرهرشودپرداختپولاینوقفازحتماآنکهبرای]ووقفسودازقربانیقیمتدرمبالغهبرایکنندگانوصیتازبرخی
خیلیاووقتدرگوسفندزیراباشد؛ریالیکقربانیاگرحتیشودقربانیمنسویازگویند:میبرسد،آنجابهقیمتشدانندمیبعیدکهحالیدر

راآنکنندهوصیتآنکهبهانهٔبهراقربانیاینندارندخداازترسوکنند(اجراراوصیتبایدکه)کسانیاوصیاازبرخیاینجابوده.ترارزان
حرامکارایناست.کهزیادوقفسودآنکهوجودبادهند،نمیانجاموکردهمعطلنداردوجودریالیکقیمتبهقربانیوزدهتخمینریالیک
کافیکاراینبرایوقفآنسودکهوقتیتابشود،ریالهزارانقربانیقیمتاگرحتیکندقربانیبایداساس،اینشود،برمیگناهکاراوواست
باشد.کردهمحدودمقداراینبهراقیمتشاینکهنهبودهقربانیقیمتدرمبالغهکنندهوصیتشخصمنظورزیراباشد،

*

پنجم:فصل
آناحکاموشودمیمعین)اضحیه(قربانیعنوانبهحیوانیکهنگامچهآنکهدربارهٔ

شودمیمعینامردواینازیکیباقربانی
اماباشد؛کردهمعینقربانیعنوانبهراآنکهباشداینقصدشواستقربانیعنوان[به]حیواناینبگوید:آنکهماننداست،لفظباآنهاازیکی
گردد؛نمیمعینقربانیعنوانبهحیواندهد،انجامخواهدمیآیندهدرکهباشدچیزیاعلاممنظورشاگر



قربانی[.عنوان]بهآنتعیینانشاینهکرد،خواهدحیواناینباآیندهدرکهاستکاریدربارهٔخبراومنظورزیرا
است:نوعدوکهفعل:دوم:
شود.میثابتآنبرایقربانیحکمکرد،ذبحنیتاینبهراحیوانهرگاهپسکند،ذبحقربانینیتبهراحیوانآنکه:یکی
ازاماکند،تعینقربانیعنوانبهراحیوانیکآنکهمانندباشد،قربانی[]برایشدهتعیینحیوانیکجایبهاگرقربانینیتبهآنخریدندوم:
اینباشدنخریدهمجردبهحیوانبخرد،اینباشدشدهتلفحیوانجایگزینآنکهنیتبهرادیگرحیوانیوشودتلفخودشانگاریسهلروی
تعیینحیوانیکجایبهاگردارد.امارامبدلحکمِبَدَل،واستشدهتعیینحیوانیکجایبهزیراشود،میشمردهقربانیحیوانعنوانبهنیت،
نیتاینمجردبهبردهآنبخرد،کردنشآزادنیتبهراایبردهاگرآنکهمانندشود.نمیتعیینقربانینیتبهشدنخریدهمجردبهنباشد،شده
اشقربانیآنکهنیتبهراحیوانیاگرهمینطورشود،نمیموقوفهخریداینمجردبهچیزآنبخردوقفنیتبهراچیزیاگریاشود،نمیآزاد
شود.نمیتعیینقربانیعنوانبهنیتاینمجردبهبخرد،کند
4[.۱]گیردمیتعلقآنبهقربانی[]حیواناحکامشد،تعیینقربانی[عنوان]بهقربانیاگرو

آنآنکهمگرموارد،دیگرورهنوهدیهوفروشمانندنیست،جایزشودحیوانآنکردنقربانیازمانعکهحیوانآندرتصرفیهرنخست:
قربانیبرایراگوسفندیاگریعنیخودش.نفسدرمصلحتیبنابرنهباشدقربانیمصلحتبرایاگرالبتهکندعوضبهترحیوانیباراحیوان
کارایندارد،نگهرااولیحیوانتاکردعوضبهتریحیوانباراآنوشدپشیمانونشستدلشدرحیوانآندلیلیهربهسپسکردتعیین
قربانی.مصلحتنهخودمصلحتبرایساخته،خارجاللهبرایراآنکهاستچیزیدربرگشتایننیست؛زیراجایزاوبرای
قربانیعنوان[به]حیوانتعیینازپیشاگرودهند،انجامراقربانیآنوارثانشکهاستلازمبرود،دنیاازقربانیتعیینازپسشخصاگردوم:
کنند.میتصرفآندربخواهندکههرطورواستوارثانملکیتدرقربانیآنرفت،دنیااز

مگرشودآنسوارنبایدوکندبردایبهرهحیوانآنازآنمانندوکشاورزیدرنبایدیعنیکند،استفادهحیوانآنمنافعازیکهیچازنبایدسوم:
عنوان]بهحیوانآنهمراهکهحیوانآنبچهٔیاشودوینقصباعثکهصورتیدرراآنشیرونرسدزیانآنبهکهطوریبهنیازصورتدر

ایندرکهباشدسودمندترحیوانآنبرایآنکهمگربرنداردراآنمانندیاحیوانپشمازچیزیبدوشد،وباشدداشتهنیازشده[تعیینقربانی
فروشد.نمیامابردمیبهرهآنازیادهدمیهدیهیاصدقهوچیندمیراآنصورت
کوریکهببنیدآسیبطوریگوسفندآنچشموبخردگوسفندیآنکهمانندشد،کردنشقربانیازمانعکهشودعیبیدچارحیوانآناگرچهارم:

است:حالتدوصورتایندرباشد،واضحاش
ازکهحیوانیباراحیوانآنکهاستواجبصورتایندرباشد.دادهرخاوانگاریسهلرویازیاشخصخودتوسطعیباینآنکه:نخست
کهاستلازمپسدادهرخاوسبببهانگاری[سهلرویازیا]عمدیعیباینزیراکند؛عوضباشدآنازبهتریاآنمانندویژگیوصفتنظر
کاریهرواوستخودمالکیتدرصحیحقولاساسبراولیمعیوبحیوانصورت،ایندروشودذبحآنجایبهتاکندجبرانمانندشباراآن
دیگری.کارهریافروشدمیکند،میآنباخواستکه

تعیینازپیشحیوانآنکهمگراست،درستذبحشوکندمیذبحراحیواننباشد،انگاریسهلدلیلبهیااوتوسطحیوانبهواردهعیباگردوم:
بنابرایننبوده،انگاریسهلرویازشدنشمعیوبونشدهمعیوباوتوسطواستامانتاونزدحیواناینزیراباشد؛اونزدقربانیعنوانبه

ندارد.ضمانونیستاوبرحرجی
مثالشکند.عوضسالمحیوانیباراآنکهاستواجبشده[معیوب]وبودهشخصذمهٔومالکیتدرشودتعیینآنکهازپیشحیوانایناگرپس

حیوانسپسکند،تعیینکردهکهنذریبرایراآنوبخردحیوانیسپسکنم.قربانیامسالکهاستنذرمنبراللهبرایبگوید:کهاستچنین
کهسالمحیوانیکباراآنبایدصورتایندرنباشد(جایزحیوانآنقربانیکهباشد)عیبیشودکردنشقربانیازمانعکهشودعیبیدچار
بینفرقکهاستلازمباشد،بدلشازبیشترمعیوبحیوانقیمتاگرامااست،خودشبرایمعیوبحیوانوکندعوضاستجایزقربانیبرای
دهد.صدقهراقیمتدو

دارد:حالتدو-همباز-شددزدیدهیاشدگمحیواناگرپنجم:
واجباینجاشود.دزیدهیاکندفرارحیوانوبگذاردنشدهحفاظتمکانیدرراحیوانآنکهمانندباشد،اوانگاریسهلدلیلبهایناینکه:یکی
یاشدهگمکهاولیحیوانصورتایندرنماید.ذبحاولیجایبهوکندجایگزینآنازبهتریااولحیوانصفاتبارادیگریحیوانکهاست

نماید.تصرف-موارددیگریافروش-خواهدمیکهطورهرآندردارداجازهآورددستبهراآندوبارهاگرواوستملکیتدرشدهدزدیده
حیواناینزیراباشد؛شدهواجباوذمهٔبرتعیینازپیشآنکهمگرندارد،ضمانصورتایندرکهدهدرخشخصانگاریسهلبدونایندوم:
کهاستواجبآورددستبهراآنهرگاهامانیست،ضامنباشدنکردهکاریکموانگاریسهلامانتشحقدراگرامینواستامانتاونزد

انجامنقصبدونصفتهمانباراقربانیاوغرامتباکهاستواجبدهدغرامتسارقاگرباشد،همینطورگذاشتهذبحوقتچهاگرکندذبحش
درآنچهعنوانبهاشقربانیکهراحیوانیکهاستواجبباشد،شدهواجباوذمهٔدرقربانی[عنوانبهحیوان]اینتعیینازپیشاگردهد.پس

کارهریافروشکند،میآنباخواستکهکاریهرواوستمالشدپیدا]اولی[حیوانگاههروکند،ذبحآنجایبهاستدرستاوذمهٔ
دهد.صدقهراقیمتتفاوتکهاستواجبباشداولیازکمترارزش[وصفاتنظر]ازکردهذبحاولیجایبهکهبدلیاگردیگری،اما

دارد:حالتسهشود،تلفقربانی[برایشدهآماده]حیواناگرششم:
باعثوکردهحیوانخودکهکاریوآسمانیآفتوبیماریمانندباشد،آدمیعملکردوتوانازخارجامریدلیلبهحیوانشدنتلفاینکهیکی

ایندرحیوانباشد؛زیرافردذمهٔبرقربانیآنقربانی،حیوانتعیینازپیشآنکهمگرنیستشخصعهدهٔبرضمانیحالتایندرشده.مرگش
حیوانتعیینازپیشاگرامانیست،اوعهدهٔبرضمانینتیجهدردادقرارضمانآندرتواننمیکهشدهتلفسببیبهواوستنزدامانتیحوالت
شود(انجاماوستعهدهٔبرکه)ذبحیشود.ادااشذمهتاکندذبحراحیوانآنبدلکهاستواجبباشد،شدهواجباوذمهٔبرقربانی
ایندرزیراکندذبحکاملتریاصفتهمانبهراحیوانیجایشبهبایدصورتایندرباشد.دادهرخآنمالکسویازحیوانشدنتلفاینکهدوم:
است.واجباوبرضمانحالت
تلفازراحیوان)هزینهٔسازدضامنرااونتوانداگرصورتایندرشود.تلفحیوانصاحبجزبهشخصیتوسطحیواناینکهسوم:حالت
باشدشدهتلفنداشتهنقشیآندرآدمیکهایحادثهباکهاستآنهمانندحکمششود،غصب[]یاتلفراهزنتوسطآنکهمانندبگیرد(کننده

ذبحراحیوانکهمعینیشخصمانندگرفت(اوازراحیوانشدنتلف)جریمهٔکردتضیمنرااوبتواناگرگذشت،امانخستحالتدرچنانکه
راآنچهوببخشدرااوصاحبشآنکهمگرکند،قربانیراآنتابدهدصاحیشبهراآنهمانندکهاستواجبآن،مانندوکشتهیاخوردهوکره
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نیتبهاگرحتیشود،ذبحعید(نمازاز)قبلقربانیوقتازپیشقربانیاگرهفتم:دهد.حکمانجاماستواجباوبرحیوانآنضماندربارهٔ
حیوانصاحبکنندهذبحکهصورتیباشد،درشدهذبحقربانیوقتدراگروگذشتچنانکهشدهتلفکهاستحیوانیهمانندآنحکمباشدقربانی

کند؛قربانینیتصاحبشجایبهاینکه:دارد:یکیحالتسهنباشداووکیلیاحیوانصاحبکنندهذبحاگرواست،شدهواقعذبحباشد،اووکیلیا
حیوانکهشخصیبرونیستدرستصحیحقولبنابرنباشدراضیاگرواستدرستقربانیدهدرضایتصاحبشکهصورتیدراینجا

آنچهوببخشدرااوصاحبشآنکهمگرکندذبحشتابدهدصاحبشبهبایدراحیوانآنمانندیعنیاستواجبضمانکردهذبحرادیگر[]شخص
مذهبازمشهورقولاینونباشدراضیصاحبشاگرحتیاستدرستکهاندگفته]برخی[دهد،وانجامراشدهواجباوبرضماناساسبر

حیوانکهداندمیاگرحالحیوان.صاحبجایبهنهکندنیتخودشجایبهاینکهاست.دوم:-بادآنانبراللهرحمت-ابوحنیفهوشافعیواحمد
آنمانندیعنیبدهدضمانصاحبشبهکهاستواجبودیگریسویازنهواستدرستخودشسویازنهقربانیایناست،دیگرکسیمال

ازاند:گفتهبرخیدهد،وانجامراساختهواجباوبرضمانشآنچهوببخشدرااوصاحبشآنکهمگرکندذبحشتابدهدصاحبشبهبایدراحیوان
جایبهاستدیگریمالحیواناینکهداندنمیاگروبدهد(را)عوضشکندضمانراکردهتوزیعکهگوشتیبایداووشودمیپذیرفتهصاحبش
آنکهمگربدهد،صاحبشبهرا]حیوان[آنمانندبایدواستواجباوبرضمانکردهتوزیعراآنگوشتکنندهذبحاگرواست،درستصاحبش
شود.راضیتوزیعاینازصاحبش

درستقربانی[عنوانبهکنندهذبحازنهوحیوانصاحباز]نهیکهیچازصورتایندرکهباشدنکردهنیتکسهیچبرایراآناینکهسوم:
شود.میپذیرفتهصاحبشبرایشده:گفتهونبوده،کاردرنیتیزیرانیست

راآنحیوانصاحبباشدماندهباقیآنگوشتاگرباشد،شدهپذیرفتهحیوانصاحبسویازقربانی-پیشینحالاتازیکهردر-هرگاهو
اینازنیزحیوانصاحبونمودهتوزیعراآنکردهذبحراحیوانکهشخصیاگرکند،وتوزیعششود،میتوزیعقربانیچنانکهتاداردبرمی
نماید.توزیعراآنشودمیتوزیعقربانیچنانکهتاکندمیضمانصاحبشبرایراآنوگرنهنیست،ضمانیکنندهذبحبرشده،راضیکار
نکته:دو

سهلامرایندرقربانیصاحبوبرداشتراآنکردمطالبهویازتواننمیکهکسییاشوددزیدهیاشودتلفذبحازپسقربانیاگرنخست:
میاشصدقهوشودمیضامنصدقهعنوانبهرااستواجبویبرآنچهکردهانگاریسهلاگرونیست،ویبرضمانیباشدنکردهانگاری

دهد.
ازپیشاگرواست،مادرحکمهمانگذشتآنچههمهٔدرنیززادهکهآنچهحکمکرد،زایمانقربانیعنوانبهشدنتعیینازپسقربانیاگردوم:
نشده]تعیین[قربانیعنوان[]بهمادرشنیست؛زیرامادرشتابعبودنقربانیدروداردراخودش]خاص[حکمواستمستقلکرد،زایمانتعیین
او.از]فرزندش[شدنجداازپسمگر

*

ششم:فصل
شودمیتوزیعکهآنچهوشودمیخوردهقربانیازکهآنچهدربارهٔ

به[،28]الحج:{الْفَقِيرالْبَائِسَوَأَطْعِمُوامِنْهَا}فَكُلوُاتعالى:دهد؛لقولهصدقهودهدهدیهوبخورداشقربانیازکهاستمشروعکنندهقربانیبرای
{وَالْمُعْتَرَّالْقَانِعَوَأَطْعِمُوامِنْهَا}فَكُلوُاتعالى:[،وقوله۲۸]حج:بخورانید{فقیربینوایبهوبخوریدآناز}پسکه:تعالیحقسخنایندلیل

سوالگریدرراخودکهاستسائلی[،قانع:۳۶]حج:بخورانید{مُعتَروقانعبهوبخوریدآناز}پسکه:تعالیحقسخنایندلیلبهو[،36]الحج:
صلی-پیامبرکهاستروایت-عنهاللهرضی-اکوعبنسلمهازاست[.وخواهان]اماآیدمیدرخواستبدونکهاستآنمعتروکندمیخوار
میشاملرااغنیابه]گوشت[دادنهدیههم)اطعام(،بخاری،خوراندنروایتبهکنید«ذخیرهوبخورانیدو»بخوریدفرمودند:-وسلمعلیهالله

کنیدذخیرهو»بخوریدفرمودند:کهاستروایت-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبراز-عنهااللهرضی-عایشهازفقرا.وبهآندادنصدقههموشود
میدادهصدقهوشودمیاهداکهمقداریوشودمیخوردهکهمقداریدربارهٔ-اللهرحمهم-است.علماكردهروايتراآندهید«.مسلمصدقهو

یکودهدهدیهراسومیکوبخوردراسومیککهاستآنبرگزیدهقولواستآسانووسیعبارهایندرمسئلهامادارندنظراختلافشود
کهنرسدحدیبهاگرامابماند،طولانیمدتیاگرحتیاستجایزهمکردنشذخیرهاستجایزخوردنشکهمقداریآندهد،وصدقهراسوم

دلیلنیست؛بهجایزروزسهازبیشکردنذخیرهصورتایندرکهباشدقحطیوگرسنگیسالآنکهمگرشود(،)فاسدشودزیانبارخوردنش
درنرسدفراسومروزکردهقربانیکهشمااز»هریکفرموند:وسلمعلیهاللهصلیاللهرسولگفت:که-عنهاللهرضی-اکوعبنسلمهحدیث
گذشتهسالدرکهدهیمانجامراکاریهمانالله،رسولیاگفتند:رسیدفراآیندهسالچونپسباشد«،ماندهباقیآنازچیزیاشخانهدرکهحالی
برسانید«یاریآنان[به]سختیآندرکهخواستمپسبودندسختیدرسالآنمردمزیراکنید،ذخیرهوبخورانیدو»بخوریدفرمود:بودیم؟کرده
اجرایبراییامیتیاباشدزندهسویازاینکهوواجبیاباشدمستحبقربانیآناینکهمیانقربانیازخوردنبودنجایزعلیه.دربارهٔمتفق

میموصیواست(کردهوصیتکهاستکسیمانندکندمیاجراراوصیتکه)کسیاستموصیمقامدروصینیست؛زیراتفاوتیوصیت،
آید.زبانبهکهاستکلامیمانندجاری،عرفِاست،ومردممیاندرجاریعرفاینچونودهد؛صدقهوبدهدهدیهوبخوردتواند
بهراآنوگرنهکند،میچنینباشدآنبردالعرفیاوقرینهیادهدصدقهواهداوخوردناجازهاوبهموکلشکهصورتیدروکیل،اما

اوست.عهدهٔبرتوزیعشودهدمیموکلش
نمیاوبهقصاباجرتعنوانبهراآنازچیزیوآن،پوستحتیاجزایشدیگرنهوگوشتنهبفروشد،راقربانیازچیزیکهاستحرامو

است.فروشمعنایبهاینزیرادهد؛
راآنامادیگری،کارهریابفروشدکند،تصرفخواهدمیکهطورهرآندرتواندمیشددادهصدقهیاهدیهکسیبهقربانیازچیزیاگراما
فروشد.نمیدادهصدقهیاهدیهاوبهراگوشتاینکهکسیبه

*

هفتم:فصل
کنداجتنابکارهاییچهازبایدداردقربانیقصدکهشخصی

-القعدهذیروزسیشدنکاملبایاباشدالحجهذیهلالدیدنبارسیدنفرااینچه-رسیدفراالحجهذیدههٔوداشتقربانیقصدکسیاگر
که-عنهااللهرضی-سلمهامحدیثدلیلدهد؛بهانجامرااشقربانیآنکهتابردارد،راخودپوستیاناخنیاموازچیزیکهاستحرامآنگاه
شماازکسیو-رسید«فراالحجه[]ذیدهه»چوندیگر:لفظیدرو-دیدیدراالحجهذیهلال»چونفرمودند:-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبر



راچیزیهایشناخنومواز»پسدیگر:لفظیدرمسلم،وواحمدروایتبهبکشد«دستناخنشومو]برداشتن[ازکند،قربانیکهخواست
برندارد(راآنازچیزی)یعنینزند«.دستپوستشومویشازچیزی»بهدیگر:لفظیدرکند«،وقربانیآنکهتابرندارد

برداشتهنیتازپیشآنچهبرایودارد،مینگهدستکارهااینازکردهنیتکهوقتیهمانازکرد،قربانینیتالحجهذیدههٔاثنایدراگرو
ندارد.گناهی

درنموده،مشارکتحجاجباکردنقربانیبااللهبهتقربیعنینُسُکاعمالازبرخیدرکنندهقربانیچونکهاستچنیننهیاینازحکمتو
است.شریکآنانبانیزآنمانندوموبرداشتنازامساکیعنیاحرامهایویژگیازبرخی

نمیتعلقاوبهحکماینشخص[خانوادهٔ]مانندشودمیقربانیاوسویازکهکسیاماکند،قربانیخواهدمیکهاستکسیبهخاصحکماینو
همچنینشود؛وقربانیاوسویازکه:نفرمودکند«وقربانیکهخواستشمااز»وکسیفرماید:می-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرگیرد؛زیرا

باشند.کردهاموراینازامساکبهامرراآنانکهنشدهنقلوکردندمیقربانیشانخانوادهسویاز-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرآنکهبرای
بردارند.خودپوستوناخنوموازالحجهذیدههٔایامدرکهاستجایزکنندهقربانیخانوادهٔبرایاساساینبر
چنانکهونیستاوبرایکفارهونکندتکرارشدیگروکندتوبهبایدبرداشتپوستشوناخنوموازچیزیداردقربانیقصدکهکسیاگرو

برگناهیافتادقصدبدونمویشیاکردچنینجهلیافراموشیرویازاگرشود؛ونمیاوکردنقربانیازمانعاینکنندمیگمانعوامازبرخی
درمویشیاکندکوتاهشاینبرایوشوداواذیتباعثوبشکندناخنشآنکهمانندنیست،اوبرایرادیداشتآنبرداشتنبهنیازاگرنیست،واو

باشد.داشتهموتراشیدنبهنیازآنمانندوزخممداوایبراییابردارد،راآنرودفروچشمانش
*

هشتم:فصل
آنشروطو)ذبح(ذکاتدربارهٔ

جرح.یاذبح،نحر،مانندشود،حلالشود،نمیحلالآنباجزکهحیواناتیگوشتانجامشباکهاستکاریذبح:یاذکات
آنبهکردن(زخمییاجرح)باجزکهاستگوشتی[]حلالحیوانبرایجرحوشتر،غیربرایذبحواست،شتربرایگردن(رگ)زدننحر
آهو(.شکار)مانندیابندنمیدست
دارد:شرطنهجرح(ونحر)ذبح،ذکات

قوهکهپیرییانرسیدهتشخیصسنبهکهکودکییامستیامجنونکهذبحیبنابراینباشد،تمییزاهلوعاقلکنندهذبحشخصاینکهنخست:
نیست.حلالباشددادهدستازراتشخیصش

مردچهمسلمانذبحاماباشد،منتسب)مسیحیان(نصارایایهوددینبهکهاستکسیکتابیاهلوباشدکتاباهلیامسلمانشخصآنانکهدوم:
است،جایزنیزکتابیذبحواستجایزجُنُب،ووضوبیچهوباشدجنب(غیرو)باوضوطاهرچهفاسق،چهوباشدعادلچهزن،چهوباشد
أُوتُواْالَّذِينَ}وَطَعَامُتعالى:دارند،لقولهاجماعباشدکردهذبحکتابیآنچهبودنحلالبرمسلماناننباشند،وجهوباشندکتابیمادرشوپدرچه

برای[؛و۵]مائده:است{حلالشمابرایکتاباهلغذایو[]ذبایح}وفرماید:میکهتعالیحقسخنایندلیلبه[؛5]المائدة:{لَّكُمْحِلٌّالْكِتَابَ
یککهایماندهپیهٔوجونانازوخوردندبودکردههدیهایشانبهیهودیزنآنکهگوسفندیگوشتاز-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرآنکه

خوردند.بودکردهدعوتآنبهرااویهودی
نیست؛جایزباشندکردهذبحآنچهخوردنکتاب،اهلجزبهکفاردیگراما

کتاباهلغذایو[]ذبایح}وفرماید:میکهتعالیحقسخناینمفهومدلیلبه،[5المائدة:]سورة{الْكِتَابَأُوتُواْالَّذِينَ}وَطَعَامُتعالى:قولهلمفهوم
[؛۵]مائده:است{حلالشمابرای
صفتیآنوداردخوددررامعنویصفتیککهاستمشتقمنزلهٔبهدواینواستآنصلهٔوموصولاسم[۵]مائده:الْكِتَابَ{أُوتُواْ}الَّذِينَزیرا
گردد.میمنتفیعدمشصورتدروشودمیثابتآنوجودباحکمکهاست
کردهنقلتفسیرشدرخازنرااینبراجماعوباشدبدعتصاحبآنکهمگرباشدگفتهآنبرخلافکهشناسمنمیراکسیگوید:میاحمدامام

کنند،میسجدههابتبهکهآنانمانندباشدعملیشرکشانچهنیست،جایزاندکردهذبحمشرکانوهاکمونیستآنچهخوردناساساینبراست؛
کافرراجحقولاساسبراوزیرانیست؛جایزنمازتارکذبیحهٔخوردنخوانند،همچنینمیفریادبهرااللهغیرکهکسیمانندقولی،شرکیا

انکارراپنجگانهنمازهایوجوبکهکسیذبیحهٔخوردننماز،همینطوروجوبانکاررویازیاباشدانگاریسهلرویازترکاینچهاست،
او.وشبیهوباشدمسلمانتازهآنکهمانندداند،نمیرااینکهباشدکسانیازآنکهمگرکند،ادارانمازهااینخودشاگرحتینیستحلالکندمی
اینبلکهنه؟ویابردهآنبررااللهنامآیاوکردهذبحچگونهراآنکهشودپرسیدهکردهذبحراآنکتابییامسلمانکهچیزیدربارهٔکهنیستلازم
نپرسیدند،وچیزیآنانازوخوردندبودندکردهذبحیهودیانآنچهاز-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبراستودیندرغلونوعیزیرانیستشایستهکار
مابرایقومیکهپرسیدند-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرازگروهیکهشدهروایت-عنهاللهرضی-عایشهازآنغیروبخاریصحیحدر

گوید:میالمؤمنینامبخورید«.وببریدرااللهنامآنبر»شمافرمودند:ایشانخیر،یااندبردهآنبررااللهنامآیادانیمنمیکهآورندمیگوشتی
نامشدنبردهوآنذبحروش]دربارهٔآنکهبدونبخورندراگوشتآنکهکردامرراآنانوسلمعلیهاللهصلی-پیامبربودنداینجامسلمانتازهآنان
مسلمانتازهچونبماندپنهانآنهاازاسلاماحکامازبرخیشایدبودندآوردهبرایشانراگوشتاینکهکسانیآنکهوجودبابپرسند،آن[برالله

يْتُمْمَا}إِلاَّتعالى:باشدلقولهحیوان[شکاریانحریا]ذبحتذکیهقصدشاینکهسوم:بودند.شرط که:تعالیحقسخنایندلیلبه[،3]المائدة:{ذَكَّ
آنباشدنکردهتذکیهنیتاگرودارد،نیتبهنیازکهاستخاصفعلیکتذکیه[،و۳]مائده:باشد{کرده]شرعی[ذبحمردن[از]پشآنچه}مگر
ذبحایناینکهچهارم:ببرد.شرطراحیوانگلویخودشازدفاعبرایفقطاووکندحملهاوبهگوشت[]حلالحیوانآنکهمانندنیست،حلالذبیحه
یاپادشاهیاقبرصاحبیابتبزرگداشتبرایکهکسیمانندنیست،حلالذبیحهآنخوردنباشدشدهذبحاللهغیربرایاگرونباشداللهغیربرای
مَتْتعالى:کندلقولهمیذبحآنمانندیاپدر سخنایندلیلبه[.3]المائدة:{النُّصُبِعَلَىذُبِحَ}وَمَاقوله:إلى،[3المائدة:]سورة{الْمَيْتَةُعَلَيْكُمُ}حُرِّ
شود{میذبحباطل[معبودان]یهانشانهبرابردرکهآنچه}وفرماید:میکهاینجاتا[۳]مائده:است{شدهحرامشمابر}مردارکه:تعالیحق

دیگرببردآنبررااللهغیرناماگرپسفلانی،یاجبرئیل،یاپیامبر،نامبهبگوید:آنکهمانندنبرد،آنبررااللهغیرناماینکهپنجم:[.شرط۳]مائده:
مَتْتعالى:باشد؛لقولهگفتهنیزرااللهنامآنباهمراهاگرحتینیست،حلال ِلغَِيْرِأُهِلَّ}وَمَاقوله:إلى،[3المائدة:]سورة{الْمَيْتَةُعَلَيْكُمُ}حُرِّ {اللّه

]یهانشانهبرابردرکهآنچه}وفرماید:میکهاینجاتا[۳]مائده:است{شدهحرامشمابر}مردارکه:تعالیحقسخنایندلیلبه[،3]المائدة:
منباهمراهآندرکهدهدانجامراکاریکس»هرفرمود:تعالیاللهکهآمدهقدسیصحیححدیثدر[،و۳]مائده:شود{میذبحباطل[معبودان
تعالى:الله؛لقولهبسمبگوید:ذبحهنگاموباشد،بردهآنبررااللهناماینکهششم:گویم«،شرطمیترکراشرکشواوسازد،شریکرادیگری



ا}فَكُلوُاْ ِاسْمُذُكِرَمِمَّ مِنِينبِآيَاتِهِكُنتُمْإِنعَلَيْهِاللّه ]فقط[دارید،ایمانآیاتشبهاگرمردم،[]ای}پستعالی:حقسخنایندلیلبه[،118]الأنعام:{مُؤْ
خون»هرگاهفرماید:میکهوسلمعلیهاللهصلیپیامبرسخن[،و۱۱۸]انعام:بخورید{استشدهبردهآنبرذبح[]هنگاماللهنامآنچه]گوشتِ[از

نیستلقولهحلالنشود،بردهآنبراللهنامهرگاهدیگران.پسوبخاریروایتبهبخورید«را[آن]پسشودبردهآنبراللهناموشدریخته]حیوان[
اتَأْكُلوُاْ}وَلاَتعالى: ِاسْمُيُذْكَرِلَمْمِمَّ نخورید{نشدهبردهآنبراللهنامآنچهاز}وفرماید:کهتعالیاللهسخنایندلیلبه[،121]الأنعام:{عَلَيْهِاللّه
است؛وعامآیهاینآنکهدلیلبه[۴باشد]نادانییافراموشیرویازاینآنکهیانشودآوردهاللهنامآگاهیباوعمداکهنداردفرقی[،و۱۲۱]انعام:
آنکهبرایشود؛ونمیساقطجهلیافراموشیباشرطوانددادهقرارشدنحلالشرطرااللهازبردننام-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبرآنکهبرای
جهلیافراموشیرویازاگرحتینیستحلالشود،گرفتهگرفتگی(برقیاخفگیطریقاز)مثلاشودریختهآنخونآنکهبدونحیوانجاناگر

)یعنیآنازاینساختنجدابنابراینگوینده،یکسویازواستیکیبارهایندرسخنزیرااست؛اینهمانندنیزاللهازبردننامترکوباشد،
5ندارد.توجیهیهیچهم(ازخونریختنواللهنامگفتنساختنجدا

قوُاتعالى:استلقولهکافیبرایشاللهبسمبردالاشارهٔآورد،زبانبهرااللهبسمنتواندوباشدگنگکنندهذبحاگرو َ}فَاتَّ {اسْتَطَعْتُمْمَااللَّه
آلتیباذبحاینکههفتم:[.شرط۱۶]تغابن:سازید{پیشهرااللهتقوایخودتواناییحد}درفرماید:میکهتعالیحقسخنایندلیلبه[.16]التغابن:

چيزی»هرفرماید:میکهوسلمعلیهاللهصلیپیامبرسخنایندلیلآن؛بهغیریاشیشهیاسنگیاباشدآهنازشود،خونریزیباعثکهباشدتیز
دندانچوننباشد؛ناخنودندانکهوقتیتابخوريد.آنازشودگرفتهآنبراللهاسمو-كردذبحآنباتوانمی-سازدجاریراخونكه

دندانزیراناخن،ودندانجزبهاست:آمدهدیگرروایتیدربخارینزدجماعت.وروایتبهباشد«میهاحبشیكاردناخنواستاستخوان
هاست.حبشیکاردناخن،واستاستخوان

مرگحالدرکهشدگوسفندیمتوجهپسداد،میچراسلعدررااوگوسفندان-عنهاللهرضی-مالکبنکعبجاریهٔکهآمدهصحیحیندرو
بخورند.راآنکهکردامرایشانگفتند؛-وسلمعلیهاللهصلی-پیامبربهرااینپسکرد،ذبحراآنوشکستراسنگیپساست،

کردنبیهوشبرایراکارایناگربکشد،راحیوانآنمانندوبرقبایاکنداشخفهآنکهمانندنشودگرفتهتیزچیزیباحیوانجاناگراما
مَتْتعالى:استلقولهحلالدارد،پایدارحیاتهنوزکهحالیدرکندذبحشرعیروشبهراآنسپسودهدانجامحیوان ]سورة{الْمَيْتَةُعَلَيْكُمُ}حُرِّ
يَةُوَالْمَوْقوُذَةُ}وَالْمُنْخَنِقَةُقوله:إلى[3المائدة: طِيحَةُوَالْمُتَرَدِّ بُعُأَكَلَوَمَاوَالنَّ يْتُمْمَاإِلاَّالسَّ بر}مردارکه:تعالیحقسخنایندلیلبه[.3]المائدة:{ذَكَّ

چهآنومردهشاخضرببهوافتادهبلندیازومردهچوببهوشدهخفه]حیوان[}وفرماید:میکهآنجاتا[۳مائده:]سورهٔاست{شدهحرامشما
[.۳]مائده:ببرید{سرخود[وباشیدیافتهزنده]کهراچهآنمگرباشدخوردهآنازدرنده
دارد:نشانهدوپایدار()حیاتمستقرزندگی
باشد.داشتهحرکتحیوانکهاستآنیکی
شود.جاریآنازشدتبهسرخخونذبحازپسآنکهدوم

بردهآنبراللهناموشدجاریخونکه»آنگاهفرماید:میکهوسلمعلیهاللهصلیپیامبرسخنایندلیلبهذبح،باخونشدنجاریهشتم:شرط
بخورید«.آنازپسشد
کهاستکافیآن،مانندوکردهگیرغارییاچاهدرکهحیوانییاگریختهحیوانمانندیافت،دستآنبهذبح[]براینتوانکهباشدحیوانیاگراما

شود.اماآنعذابباعثکمتروبگیردراحیوانجانترسریعکهشودانتخابروشیکهاستآنبهترشود،وجاریبدنشجایهرازویخون
بردرراحلقومکهگردنکلفترگدویعنیببردراودجدوکهطوریبهچانهتاگردنپایینازآنخونحتمابایدباشددسترسدرحیواناگر

وغذامجرایمریواستنفسمجرایهمانحلقوموشود،بریدههمحلقومرگ،دواینباهمراهکهاستچنینکاملششود،وجاریاندگرفته
اکتفاگردن(کلفترگ)دوودجینبریدنبهاگرشود،وبریدهاستمریوحلقومکهآنراهوخونیعنیحیوانبقایمادهٔترتیباینبهتااستآب
است.حلالذبحشکند،
است:نوعدوبرشدهمنعآنذبحازکهحیوانیوباشد،درستذبحششرعینظرازشدهذبححیواناینکهنهم:شرط
باشدلقولهشدهذبحوتذکیهاگرچهنیستحلالصیداینکهاحرام،حالدرصیدوحرمصیدمانندباشد،شدهحرامتعالیاللهحقدلیلبهآنکه:یکی

يْدِمُحِلِّيغَيْرَعَلَيْكُمْيُتْلَىمَاإِلاَّالأَنْعَامِبَهِيمَةُلَكُم}أُحِلَّتْتعالى: گوشت[}]خوردنکه:تعالیحقسخنایندلیلبه[،1]المائدة:{حُرُمٌوَأَنتُمْالصَّ
نشمارید{حلالراشکارعمره[یا]حجاحرامحالدرآنکه[شرط]بهوشودخواندهشمابر]حکمش[آنچهمگراست،حلالشمابرچهارپایان

ارَةِلَّكُمْمَتَاعًاوَطَعَامُهُالْبَحْرِصَيْدُلَكُمْ}أُحِلَّ[،وقوله:۱]مائده: يَّ مَوَللِسَّ ودریایی}صیدکه:تعالیحقسخناینوحُرُمًا{.دُمْتُمْمَاالْبَرِّصَيْدُعَلَيْكُمْوَحُرِّ
کهزمانیتاو]لی[شوید؛برخوردارآنازهمگی[مسافرند،]کهکاروانیانوهستید[مقیممکهدر]کهشماتااستشدهحلالشمابرایآنخوراک
است{.حرامشمابرصحراییصیدهستید،مُحرِم
آنبودنحلالدربارهٔکهکندذبحراآندزدیاغاصبکهشدهدزدیدهیاغصبیحیوانماننداست،شدهحراممخلوقحقدلیلبهآنچهدوم:نوع
ببینید.(۹۰-۸۸)صفحهٔدرمختصر()غیرکتاباصلدرراآنهادلایلواقوالایناست.نظراختلافعلمامیان

*

نهم:فصل
ذبحآدابدربارهٔ

جمله:ازاست،درستهمآنهارعایتبدونذبحبلکهنیستذبحشدنحلالشرطهاایناماکردمراعاتراآنبایدکهداردآدابیذبح
آن.ذبحهنگامحیواندادنقرارقبلهسویبه-۱
آدابازایناندگفتهنیزبرخیوبکشدذبحمحلبرراآنسریعومحکمکهباشدتیزآلتیباکهطوریبهحیوانذبحدادنانجامنیکیبه-۲

باكشتيداگرپساست،نوشتهراچيزىهردركردننيكىمتعال»اللهفرماید:میکهوسلمعلیهاللهصلیپیامبرسخنظاهردلیلاست؛بهواجب
اینمسلم،وروایتبهکند«راحتراخودحيوانوكند،تيزراخودچاقوىشماازكدامهروببريد،سرنيكىبابريديدسراگروبكشيد،نيكى
نحرطریقازشترذکاتاینکه-۳است.صحیحقولهمانحیوان[کشیدنزجربدونحیوانکردنذبحراحتوآلتبودنتیزوجوب]یعنیقول
درراشتربودسختبرایشایناگروکندنحرشدهبستهراستشدستواستایستادهکهحالیدرراشترذبح.طریقازشترغیردروباشد
دستچپکندذبحاستقرارکهشخصیاگرکند،وذبحخوابیدهچپشپهلویبرکهحالیدرراشترغیرحیوانوکند،نحرزدهزانوکهحالی

5 ]مؤلف[.(.۷۷-۷۱)صفحهٔببینیدراکاملکتاباصل[۴



اوبرایوترراحتحیوانبرایایناگرکند،میذبحوخواباندمیچپپهلویبرراحیوان-دهدمیانجامچپدستباراکارهایش-است
بود.ترآسان

سنتدرآنپاهایودستگرفتنوحیوانرویبرزدنزانوامابگیرد،اختیاردرراحیوانتابگذاردحیوانگردنبرراپایشکهاستسنتو
اوازبیشترخونآنلرزشوحیوانحرکتباکهاستاینپاهاوهادستکردنرهافوایدازیکیکهاندگفتهعلماازبرخیوندارداساسی
شود.میخارج

شود.مراجعهذبحشروطازهشتمشرطبهگردن.هایرگبرعلاوهمریوحلقومبریدن-۴
نبیند.راچاقوذبحهنگامدرحیوانوکنندپنهانحیوانازکردنتیزهنگامراچاقواینکه-۵
بگوید.اکبراللهالله،بسمازپساینکه-۶
بگوید:یعنیبپذیرد،راآنکهبخواهداللهازواستکسیچهسویازاینکهکندذکراکبراللهواللهبسمازپسعقیقهیاقربانیذبحهنگاماینکه-۷

بپذیرمنازاللهیاباشد(.دیگریبرای)اگرفلانیازیاباشد(اوبرایقربانی)اگرمنسویازتو،برایوتوستازایناللهیااکبر،واللهاللهبسم
باشد(.دیگریبرای)اگربپذیرفلانیازیاباشد(اوبرای)اگر

*

دهم:فصل
ذبحمکروهاتدربارهٔ

جمله:ازکرد،دوریآنازبایدکهداردمکروهاتبرخیذبح
است.صحیحقولهمینواستحرامکارایناند:گفتهبرخیوشود.انجام-نباشدتیزآنکهیعنی-کندآلتیباذبحاینکه-۱
کند.تیزبیندمیراآنکهحالیدرحیوانبرابردرراچاقویشاینکه-۲
بیند.میراآنکهحالیدرکندذبحدیگرحیوانیبرابردرراحیواناینکه-۳
یابکندراپوستشیابشکندداردجانهنوزکهحالیدرراحیوانگردنآنکهمانندشود،حیواندردباعثکهکندکاریذبحازپساینکه-۴

است.صحیحقولهمینواست،حرامکاراینکهشدهگفتهببرد.وراحیوانبدناعضایازچیزی
اصلوخلاصهاینکهخواهانیمتعالیاللهازرسد.میپایانبهداشتیمذبح«وقربانی»احکامکتابازراآنسازیخلاصهقصدکهکتابیاینجاتا

رسید.پایانبههجری۱۴۰۰سالالحجهٔذی۱۳بابرابرچهارشنبهروزعصردرکتاباینبگرداند.سودمندراکتاب
باد.ویاصحابوآلهمهٔبرومحمدماپیامبربراللهسلامودرودوالعالمینربللهالحمدو

*



)قربانی(اضحیهکتابخلاصهٔ
مقدمه

اول:فصل
آنحکموقربانیتعریف

فصل
دوم:فصل

قربانیهایشرطدربارهٔ
سوم:فصل

استمکروهآنچهواست،بهترصفتیاجنسنظرازقربانیدرآنچهدربارهٔ
چهارم:فصل

استکافیخانوادهچندبرایقربانیهرآنکهدربارهٔ
مهم:هشدار

پنجم:فصل
آناحکاموشودمیمعین)اضحیه(قربانیعنوانبهحیوانیکهنگامچهآنکهدربارهٔ

ششم:فصل
شودمیتوزیعکهآنچهوشودمیخوردهقربانیازکهآنچهدربارهٔ

هفتم:فصل
کنداجتنابکارهاییچهازبایدداردقربانیقصدکهشخصی

هشتم:فصل
آنشروطو)ذبح(ذکاتدربارهٔ

نهم:فصل
ذبحآدابدربارهٔ

دهم:فصل
ذبحمکروهاتدربارهٔ


